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در شــرايط بحراني، خانواده‌ها به‌طور طبيعي پاي 
تلويزيون و گوشي مي‌نشينند و دنبال خبر مي‌گردند. 
اين حق آنهاســت و نبايد از آن محروم شوند. اما 
ديدن و شــنيدن خبر قواعد و اصولي دارد كه اگر 
رعايت نشود به استرس و اضطراب تبديل مي‌شود. 
در مقابل، رســانه‌هاي داخلي هم وظيفه سنگيني 
دارند. بايد هم اطلاعات درســت را به موقع بدهند 
و هم اســترس خانواده‌ها را كنترل و آنها را در برابر 
بحران مقاوم كنند. مهم‌تر از همه اينكه با عملكرد 
خود آنها را به سمت رسانه‌هاي معاند سوق ندهند. 
از اين رو آشنايي خانواده‌ها با وظايف رسانه و قواعد 
و اصول صحيح اطلاع از اخبار بسيار اهميت دارد و 
باعث اعتماد آنها نسبت به رسانه‌هاي داخلي و رصد 
درست اخبار از كانال‌هاي داخلي مي‌شود. از اين رو با 
فرهاد دوانقي، كارشناس رسانه گفت‌وگويي داشتيم 
و به اين موضوعات پرداختيم تا راهكارهاي عملي به 
مخاطبان ارائه شود. به گفته وي، »رسانه در جنگ 
مثل يك دكتر اورژانس اســت. نه مي‌تواند واقعيت 
بيمار را پنهان كند، نه مي‌تواند بدون بي‌حســي و 
مديريت درد، تيغ جراحي را به دست مردم بدهد. 
در مقابل خانواده‌ها هم بدانند، هيچ خبري را نخورند 
مگر اينكه از منبع مطمئني پخته شــده باشــد.«

  
رسانه‌ها در شرايط حساس مانند شرايط كنوني جامعه 
كارشان ســخت و بســيار حساس است. رســاندن به 
موقع و درســت اخبار و از طرفي دوري از ايجاد ترس و 
اضطراب در اذهان عمومي جامعه. دوانقي، كارشناس 
رســانه در اين خصــوص مي‌گويد:»تحقيقات علمي 
در حوزه شناختي نشــان مي‌دهد؛ وقتي كسي مدام با 
خبرهاي ناراحت‌كننده و تكان‌دهنده مواجه مي‌شود، 
بدنش وارد حالت آماده ‌باش دائمي مي‌شــود. هورمون 
اســترس )كورتيزول( در بدن بالا مي‌رود، ضربان قلب 
تند مي‌شود و ذهن مدام در حالت هشدار قرار مي‌گيرد. 
در چنين شرايطي، بخش هيجاني مغز كه جايگاه ترس 
و واكنش‌هاي سريع است چيره مي‌شود و بخش منطقي 
و تحليلگر مغز عملًا كنار مي‌رود. ديگر نمي‌شود درست 
تصميم گرفت، حافظه كوتاه‌مدت پر مي‌شود و آدم دچار 
اشتباهاتي مي‌شــود مثل اينكه هر خبر بدي را به كل 
تعميم دهد يا همه چيز را سياه‌وسفيد ببيند. رسانه‌اي 
كه اين واقعيت را ناديده بگيرد و بي‌حساب و كتاب خبر 
بدهد، نه تنها كمكي نمي‌كند، بلكه ناخواسته استرس 

جامعه و افراد آن را چند برابر بيشتر مي‌كند.« 
  اطلاع‌رساني مقاوم در برابر شوك

اين كارشناس رسانه با اشــاره به سبك »اطلاع ‌رساني 
مقاوم در برابر شوك« گفت:»در شرايط جنگي، رسانه 
موفق آن نيست كه هر چه زودتر و هر چه تكان‌ دهنده‌تر 
خبر بدهد. رســانه موفق خبر را طوري مي‌دهد كه هم 
حقيقت پنهان نماند، هم مردم دچار ترس و فلج رواني 

نشوند. اين سبك سه اصل ساده اما حياتي دارد.« 
وي در توضيح اين ســه اصــل مي‌گويد:»اصل اول آن 
شفافيت با تأخير محافظتي است. يعني اول وقوع رويداد 
را تأييد كن اما جزئيات وحشــتناك صحنه را نه. فرض 
كنيد يك حمله هوايي رخ داده اســت. رسانه مسئول 
مي‌گويد چند دقيقه قبل، منطقــهX هدف حمله قرار 
گرفت. تيم‌هاي امدادي در حال اعزام هســتند. اما از 
پخش تصاوير اجساد، فريادهاي دلخراش، يا شرح مو به 
موي صحنه خودداري مي‌كنند. زيرا ديدن آن صحنه‌ها 
بدون آمادگي قبلي، قشر منطقي مغز را خاموش مي‌كند 
و فقط ترس را چند برابر مي‌كند. تأخير هم به اين معنا 
نيست كه حقيقت را كتمان كنيم بلكه صبر كنيم تا اول 
خانواده‌ها از نظر رواني آماده دريافت آن جزئيات شوند 
و بعد از چند ساعت كه امكانات كمك‌‌رساني مشخص 
شد جزئيات خبر گفته شود. گاهي هم برخي جزئيات 
هرگز نيازي به پخش ندارنــد، مگر اينكه فايده عمومي 

آشكاري داشته باشند.« 
دوانقي در توضيح اصل دوم گفت:»اين اصل، قاب‌بندي 

مبتني برعامليت يعني ايجــاد حس »من هم مي‌توانم 
كاري كنم« اســت. خيلي از رسانه‌ها اشتباه مي‌كنند و 
مدام مي‌گويند چند نفر كشته شدند، چند خانه خراب 
شد، اوضاع بد است. اين تكرار، حس درماندگي و هيچ 
كاري از دستم برنمي‌آيد را در مردم تقويت مي‌كند. راه 
درست اين است كنار هر خبر ناگوار، گفته شود مردم چه 
كاري مي‌توانند انجام دهند. مثلًا در فلان منطقه به پتو و 
غذاي خشك نياز است، شماره حساب امداد فلان است، 
يا نيروهاي امداد شهري درحال تخليه محله هستند، از 
تردد غيرضروري خودداري كنيــد. حتي گفتن جمله 
همشهريان با حفظ خونسردي به كمك تيم‌هاي امدادي 
اعتماد كنند حس عامليت و كنترل را برمي‌گرداند. وقتي 
مردم بدانند نقشــي دارند، استرس‌شــان كاهش پيدا 

مي‌كند چون مغز از حالت »قرباني« خارج مي‌شود.« 
اين كارشناس ادامه داد:» اما اصل سوم مديريت فركانس 
پخش است. يعني هر خبر تكان‌دهنده را چند بار تكرار 
نكن اســت. تكرار يك خبر بد، هر نيم ســاعت يك بار 
با آژير و صــداي مهيب، فايده‌اي نــدارد جز اينكه مغز 
را شــرطي مي‌كند؛ تا هميشــه در انتظار فاجعه باشد. 
اين كار باعث »حساسيت‌زدايي ناسالم« مي‌شود. اول 
آدم مي‌ترسد، بعد بي‌حس مي‌شــود و بعد ديگر هيچ 
واكنش درستي نشان نمي‌دهد. ضمناً حافظه كاري مغز 
ظرفيت محدودي دارد. تكرار بي‌مورد، جاي اطلاعات 
مفيد را مي‌گيرد و فقط خستگي ذهني مي‌آورد.« وي 

افزود:»قانون ساده‌اي وجود دارد و اينكه يك خبر مهم 
حداكثر در سه بســته خبري اصلي صبح، ظهر، شب با 
فاصله و با اضافه كردن اطلاعات جديد پخش شــود نه 

هر يك ساعت.«
  شيوه مقابله با رسانه‌هاي معاند 

دوانقي به چالش ديگري اشاره كرد و گفت:»در شرايط 
جنگ، بخش قابــل ‌توجهي از خانواده‌هــا چه از روي 
كنجكاوي، بي‌اعتمادي يا اجبار به رســانه‌هاي معاند 
دسترسي دارند و اخبار خود را از آنجا دريافت مي‌كنند 
كه به هيچ يك از اصول گفته شده پايبند نبوده و نيست. 
در اين وضعيت، رســانه رســمي با يك دوراهي واقعي 
روبه‌روست. اگر اخبار را سانســور كند، مردم به منابع 
ديگر پناه مي‌برند و رسانه ملي بي‌اعتبار مي‌شود. اگر هم 
بدون هيچ فيلتري هر خبري را پخش كند، اســترس و 

وحشت در جامعه چند برابر مي‌شود.«
اين كارشناس در پاسخ به اين پرسش كه راه‌حل مياني 
چيســت، گفت:»پاســخ علوم شــناختي اين است نه 
سانسور، نه رهاسازي مطلق، بلكه »پيش‌دستي با روايت 
علمي«. يعني قبل از اينكه دشمن روايت خود را در ذهن 
مردم جا بيندازد، شــما الگوي تحريف‌هــاي او را براي 
مخاطب توضيح ‌دهيد. اين روش مانند واكسيناسيون 
ذهني عمل مي‌كند كه داراي ســه محور است. محور 

اول، واكسيناسيون شناختي است.« 
اين كارشناس در توضيح اظهار داشت:»واكسيناسيون 
شــناختي يعني از قبل به مردم بگوييد »رســانه‌هاي 
خصم معمولاً چه ترفندهايي به كار مي‌برند«. اين كار 
باعث مي‌شود وقتي مخاطب آن رسانه‌ها را ديد، ناگهان 
غافلگير نشود و ناخودآگاه حرف‌شان را نپذيرد. به طور 
مثال، رسانه معاند معمولاً آمار تلفات را بدون ذكر مبدأ 
حمله منتشــر مي‌كند مثلًا مي‌گويد: ۲۰۰نفر در فلان 
شهر كشته شدند... اما اشــاره نمي‌كند كه اين تلفات 
نتيجه حمله خودشــان به يك منطقه مســكوني بوده 
است. رســانه ملي ما بايد قبل از وقوع چنين شايعه‌اي، 
در يك برنامه آموزشــي كوتاه بگويد:»دوستان، تجربه 
نشان داده كه شبكه‌هاي خصم هميشه آمار تلفات را دو 
تا سه برابر واقعيت نشان مي‌دهند و علت اصلي تلفات را 
حذف مي‌كنند. اگر چنين خبري ديديد تا تأييد رسمي 

صبر كنيد.«
وي درباره چرايي تأثيرگــذاري اين روش گفت:»ذهن 

انسان به طور طبيعي دچار »ســوگيري تأييد« است، 
يعني تمايل دارد هر خبــري را كه با باورهاي قبلي‌اش 
هماهنگ باشد، بدون بررســي بپذيرد. واكسيناسيون 
شناختي مثل اين مي‌ماند كه يك آنتي‌بادي ذهني به 
مخاطب داده شود تا وقتي خبر معاند را ديد، خودش به 

ياد هشدار قبلي بيفتد. 
 دوانقي افزود:»محور دوم تابلــوي خطاي پيش‌بيني 
اســت. مغز انســان به تفاوت بين »آنچــه انتظار دارد 
بشــنود« و »آنچه واقعاً مي‌شــنود« حساسيت بالايي 
دارد. اگر فقط بگوييد »خبر كذب است«، مغز بي‌تفاوت 
مي‌گذرد اما اگر بگوييد »اين خبر سه اشتباه مشخص 
دارد: زمان اشتباه، مكان اشــتباه، عدد تلفات اشتباه« 
آن وقت مغز اين ســه اختلاف را ثبت مي‌كند و منبع 
خبر را غيرقابل اعتمــاد مي‌يابد. فرض كنيد شــبكه 
معاند اعلام كرده »ســاعت ۱۰صبح امروز، بيمارستان 
مركزي شهر  X بمباران شــد و ۵۰ نفر كشته شدند«. 
رســانه ملي به جاي گفتن اينكه خبر آن رسانه دروغ 
اســت، بايد توضيحات صحيح آن را از زمان و مكان و 
تعداد آمارها بگويد. در اين صورت مخاطب سه خطاي 
ملموس مي‌بيند و نتيجه مي‌گيرد اين رسانه يا بي‌‌سواد 
است يا عمداً تحريف مي‌كند. تأثير اين روش چند برابر 

تكذيب ساده است.«
 اين كارشــناس ادامه داد:» محور ســوم، شفافيت در 
عدم قطعيت است. بزرگ‌ترين آفت در اعتماد عمومي، 
وعده‌اي است كه بعداً نقض مي‌شــود. در فضاي پر از 
شايعه، رسانه رسمي گاهي براي مقابله با معاندان، هر 
خبري را فوري تكذيب مي‌كند اما ســاعات بعد معلوم 
مي‌شــود كه واقعاً اتفاق افتاده است. اين اتفاق اعتماد 
مــردم را از بين مي‌برد. لذا شــفافيت در عدم قطعيت 
يعني به جاي گفتن »كذب است« بگوييد »تا اين لحظه 
هيچ سند معتبري براي تأييد اين خبر نداريم. به محض 
دريافت گزارش رســمي، اطلاع‌رساني مي‌كنيم.« اين 
جمله هم دروغ نمي‌گويد، هــم به مردم مي‌فهماند كه 

رسانه ملي به دنبال حقيقت است نه پنهان‌كاري. 
  رســانه به تنهايي نمي‌تواند مشكل استرس 

را حل كند 
او در بخش ديگري از ســخنانش گفت:»اما رسانه تنها 
حلال اين مشكلات نيســت بلكه بخشي از مسئوليت 
برعهده خود خانواده‌هاست كه بايد مهارت‌هاي ساده 
را در يك پوســتر يا ميان برنامه به مردم آموزش داد.« 
دوانقي با اشــاره به دو مهارت كاربردي افزود:»مهارت 
اول، تفكيك »خبر خام« از »خبر فرآوري‌شده ايمن« 
اســت خبر خام آن چيزي كــه اول بــار از يك كانال 
تلگرامي يا صفحه اينستاگرامي بدون لوگو و منبع ديده 
مي‌شــود. اين خبرها مثل گوشت خام است كه ممكن 
است سمي باشند. خبر فرآوري‌ شده ايمن، خبري است 
كه رسانه رسمي يا منابع معتبر مثل هلال‌احمر، ستاد 
بحران، صداوسيما پس از تأييد منتشر مي‌كند. بنابراين 
خانواده‌ها بايد بدانند هيچ خبري را نخورند مگر اينكه 

از منبع مطمئن پخته شده باشد.«
اين كارشــناس در ادامه مي‌گويد:»مهارت دوم پاسخ 
صحيح به اين پرســش كه در روز چند بار خبر را چك 
كنيم است. تحقيقات نشــان مي‌دهد؛ افرادي كه هر 
۳۰دقيقه يك بار خبر چك مي‌كنند، سه برابر ديگران 
دچار بي‌خوابي، تپش قلب و حمله هراس مي‌شــوند. 
بهترين فاصله، دو بار در روز است، يك بار صبح )بعد از 

بيدار شــدن( و يك بار عصر )قبل از شام(. بقيه وقت، 
تلفن را كنار بگذاريد. البته در زمان و شرايط حال حاضر 
چنين تجويزي به نظرم غير قابل اجراست اما اين يك 
روش علمي و هدفمند است هر چند قابل اجرا يا الزام 

نباشد.« 
  رمز موفقيت رسانه در جنگ شناختي

 دوانقي با اشــاره به قانون طلايي كه »شفافيت بدون 
مهارت، وحشــت مي‌آفريند« افزود:»اگر فقط واقعيت 
بي‌‌پرده گفته شــود؛ در مقابل راه مديريت اســترس 
آموزش داده نشود، مردم در ترس رها مي‌شوند. مهارت 
بدون شــفافيت، بي‌اعتباري مي‌آورد، يعني اگر كلي 
روش آرامش بخش آموزش داده شود اما حقيقت تلخ 

پنهان شود، مردم به حرف و اخبار اعتماد نمي‌كنند.«
اين كارشناس افزود:»مرز باريك »اطلاع‌رساني مقاوم« 
جايي است كه مخاطب هم به موقع بداند چه خبر است، 
هم بداند در برابر آن چه كار مي‌تواند بكند. رسانه‌اي كه 
فقط فاجعه را نشان بدهد و نگويد مردم چطور مي‌توانند 
به خود يا ديگران كمك كنند، خودش به يك ســاح 

رواني در جنگ شناختي تبديل مي‌شود.«
وي در پايان بيان داشــت:»قدرت واقعي رســانه در 
بحران، نه در سرعت صرف بلكه در توانايي كاهش ابهام 
بدون افزايش ترس است. رسانه پيروز، رسانه‌اي است 
كه مردم بعــد از ديدن اخبارش، نه پريشــان‌تر، بلكه 
آگاه‌تر و آماده‌تر براي كنار آمدن بــا واقعيت از خواب 

بيدار شوند.«

مهدي سجادي ‌امين، عضو هيئت علمي پژوهشكده زن 
‌و ‌خانواده معتقد است: هيچ حركت بزرگ، انقلاب پايدار 
و مقاومت پيروزمندانه‌اي در تاريخ بشر، بدون همراهي 
آگاهانه، فداكارانه و مؤثر زنان به سرانجام نرسيده است. 
امروز نيز در جنگ پيچيده و چندبعدي كنوني كه دشمن 
با تركيبي از حملات نظامي، جنگ رواني و فشار اقتصادي 
به ميهن اســامي ما هجوم آورده، نقش زنان و مادران، 
نقشي تعيين‌كننده و بي‌بديل است، اما تحليل اين نقش، 
نيازمند يك چارچوب نظري روشن است كه بتواند هم 
از افتادن در دام الگوهاي تحقيرآميز شرقي جلوگيري 

كند و هم از اسيرشدن در الگوهاي ابزارساز غربي. اين 
چارچوب همان »الگوي ســوم زن مسلمان« است كه 
رهبر شــهيد انقلاب)ره( با دقت و عمق آن را ترســيم 
فرموده‌اند. مشروح گفت‌وگو با وي را در ادامه مي‌خوانيد. 

  
الگوي سوم زن مسلمان چگونه مي‌تواند در جنگ 
تركيبي امروز )موشكي، رسانه‌اي، رواني( به الگوي 

عملياتي براي زنان تبديل شود؟
الگوي سوم زن مســلمان كه به تعبير رهبر شهيد انقلاب نه 
اســير محدوديت‌هاي تحقيرآميز »زن شرقي« است و نه در 
دام ابتذال و ابزارشدگي »زن غربي«، در شرايط جنگ تركيبي 
كنوني به يك الگــوي عملياتي كامــل و چندبعدي تبديل 
مي‌شــود كه زنان ايراني مصداق بارز آن هستند. اين الگو در 
چهار عرصه به صورت ملموس تجلي مي‌يابد؛ اول: در عرصه 
خانواده؛ تبديل خانه به »پايگاه مقاومت رواني.« در جنگ امروز 
كه فشار رواني دشمن از طريق رسانه‌ها و فضاي مجازي مستمر 
است، زن مسلمان با مديريت هوشــمندانه فضاي عاطفي 
خانه آن را به سنگر آرامش و مصونيت‌سازي فرهنگي تبديل 
مي‌كند. او با تبيين حقانيت دفاع‌مقدس كنوني براي فرزندان، 
ايجاد فضايي سرشار از ايمان و اميد و كاهش استرس ناشي از 
اخبار جنگ در واقع خط اول مقابله با جنگ رواني دشمن را در 
درون خانواده تشكيل مي‌دهد. اين همان تحقق عملي »شغل 
اصلي« زن است كه مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشته‌اند، 
اما در شرايط بحران، اين شــغل ابعاد امنيت‌سازي ملي نيز 
پيدا مي‌كند. دوم: در عرصــه اجتماعي؛ رهبري ميدان‌هاي 
نمادين و مردمي. باتوجه به غيرمستقيم بودن ميدان نبرد، 
خيابان‌ها و فضاي مجازي به ميدان‌هاي اصلي نمايش اراده 
ملي تبديل شده‌اند. زن مسلمان با الهام از فرمايش رهبري كه 
مي‌فرمايند: »اگر زنان به انقلاب نپيوسته بودند، جوانان براي 
پيوستن به صفوف انقلاب بيرون نمي‌آمدند«، امروز پيشگام 
و سازمان‌دهنده حضورهاي مردمي است. او نه تنها خود در 
راهپيمايي‌هاي حمايتي حاضر مي‌شود، بلكه با تشويق همسر، 
فرزندان و ســاير اعضاي خانواده، نيروي مردمي را چندبرابر 
مي‌كند. اين عينيت بخشيدن به همان نقش »تعيين مسير 
جامعه« از سوی زنان است. ســوم: در عرصه رسانه‌اي؛ جهاد 
تبيين و روايتگري. زن تحصيلكرده و آگاه امروز در خط مقدم 
جهاد تبيين قرار دارد. او با توليد محتواي هوشمند، روشنگري 
درباره اهداف شوم دشــمن و نمايش وحدت و اقتدار ملي، 
سپر مقابله با جنگ روايت‌هاي دروغين مي‌شود. اين نقش، 
شكل نوين همان »پشتيباني فرهنگي« زنان در دفاع‌مقدس 
اســت كه اكنون با ابزارهاي قدرتمندتر و در ميداني جهاني 
انجام مي‌پذيرد. چهــارم: در عرصه اقتصادي؛ تقويت اقتصاد 
مقاومتي در ســطح خرد. زن مدير خانه با مصرف هوشمند، 
حمايت از توليــد داخلي و مديريت منابــع مالي خانواده در 
شرايط تحريم و فشار اقتصادي، سرباز گمنام جبهه اقتصاد 
مقاومتي اســت. اين نقش، اگرچه خرد به نظر مي‌رسد، اما 
در مجموع خطوط لجستيك دشــمن را در جنگ اقتصادي 
با شكست مواجه مي‌كند. بنابراين، در جنگ تركيبي، الگوي 
سوم به اين معناست كه زن، همزمان »مدير داخلي« )حفظ 
كانون خانواده(، »فعال رسانه‌اي« )دفاع در فضاي مجازي(، 
»سازمانده مردمي« )هدايت و تشويق حضورهاي خياباني( 
و »اقتصــاددان مقاومتــي« )مديريت مصرف( اســت. اين 
چندوجهي بودن، نه تنها تعارضي ايجادن مي‌كند، بلكه همان 

هنر زن مسلمان ايراني در تلفيق مسئوليت‌هاست. 

آيا روحيه، واكنش و الگوي تربيتي زنان و مادران در 
جنگ امروز، نسبت به دوران دفاع‌مقدس تفاوت 
كرده است؟ چه عواملي اين تحول را شكل داده 
و چگونه مي‌توان از آن براي تقويت پشــتيباني 

مردمي بهره برد؟
بله. قطعاً شاهد تفاوت‌هايي هستيم، اما اين تفاوت‌ها بيشتر 
در شيوه‌ها و ابزارهاست، نه در ماهيت و روح مقاومت. ايمان 
راسخ، ايثارگري و عقلانيت انقلابي كه زنان ما در هشت سال 
دفاع‌مقدس نشان دادند، امروز هم پايه و اساس حركت‌شان 
اســت، اما با رنگ ‌و ‌رويي متناســب با زمانه جديد. در مقام 
مقايســه مي‌توان گفت كه در دفاع مقدس، صبر و مقاومت 
بانوان، بيشتر متكي بود بر ايمان قلبي عميق و حمايت‌هاي 
رودررو و چهره‌به‌چهره در شبكه فاميل و همسايگي. مادران، 
ارزش‌هاي جبهه و جنگ را با اشك، دعا و روايت‌هاي شفاهي 
به جان فرزندان مي‌نشاندند، اما در جنگ امروز، آن ايمان و 
صبر كماكان هست، اما آميخته با آگاهي و تحليل شده است. 
بانوي امروز با سواد رسانه‌اي كه دارد، مي‌داند دشمن در جنگ 
رواني چه نقشه‌اي دارد و چگونه بايد پاسخش را داد. بنابراين، 
صبر او يك »صبر هوشمندانه و فعال« است. حالا چگونه از 
اين ظرفيت جديد مي‌توان براي پشــتيباني قوي‌تر از جبهه 

مقاومت استفاده كرد؟
به نظر مي‌رسد ســه راهكار عملي براي اين كار وجود دارد: 
راهكار اول، ساماندهي هوشــمند اين انرژي است. نهادهاي 
فرهنگي و مردمي مي‌توانند اين نيروي عظيم آگاه و متصل 
را در قالب كمپين‌هاي هدفمند هدايت كنند. مثلًا كمپين 
»هر مادر، يك روايتگر ديجيتــال مقاومت« يا »هر خانواده، 
يك سنگر مجازي جنگ رواني.« اين كار، انرژي‌ها را متمركز و 
اثرگذارتر مي‌كند. راهكار دوم، ايجاد بسترهاي روايتگري نوين 
است. بايد پلتفرم‌هاي جذاب در اختيار بانوان به ويژه مادران و 
همسران رزمندگان و شهدا قرار داد تا بتوانند تجربيات و پيام 
مقاومت را با زبان امروزي )كليپ، پادكست، اينفوگرافيك( 
توليد و منتشر كنند. اين نسل جوان را بيشتر جذب مي‌كند. 
راهكار سوم، تقويت شبكه‌هاي محلي و خودجوش است. همان 
حلقه‌هاي همدلي و همكاري زنانه در محلات كه هميشه وجود 
داشــته، امروز مي‌تواند كاركردي نظام‌يافته‌تر پيدا كند. اين 
شبكه‌ها هم مي‌توانند حامي رواني خانواده‌هاي اهل خط ‌مقدم 

باشند و هم مانند رگ‌هاي توزيع اطلاعات صحيح و اميدآفرين 
در بدن جامعه عمل كنند و در مقابل شايعات دشمن بايستند. 
زنان چگونه مي‌توانند همزمان »مديريت خانواده« 
و »رهبري اجتماعي« در عرصه‌هاي پشتيباني از 
جنگ )مانند راهپيمايي‌ها، كمپين‌هاي مردمي( را 

به عهده بگيرند؟
اين پرسش، دقيقاً به قلب الگوي سوم زن مسلمان اشاره دارد؛ 
الگويي كه رهبر شهيد انقلاب ترسيم كرده‌اند و در آن اولويت با 
نقش همسري و مادري است، اما مسئوليت اجتماعي نيز از زن 
سلب نمي‌شود. در شرايط جنگي، اين دو نقش نه تنها تعارضي 
ندارند، بلكه همســو و تقويت‌كننده يكديگر مي‌شــوند، اما 
چگونه؟ اول: در نگاه حكيمانه ايشان، دفاع از ميهن در شرايط 
جنگ، يك تكليف واجب و ضروري است. بنابراين، وقتي زني 
خانواده را براي حضور در راهپيمايي‌هاي حمايتي سازماندهي 
مي‌كند يا در توليد محتواي رسانه‌اي براي پشتيباني از جبهه 

مشاركت مي‌كند، در واقع همان مسئوليت تربيتي خود را در 
مقياسي بزرگ‌تر انجام مي‌دهد. او با اين كار به فرزندانش عملًا 
درس غيرت، مسئوليت‌پذيري و دفاع از ارزش‌ها را مي‌آموزد. 
خانواده، به اولين ســلول مقاومت اجتماعي تبديل مي‌شود. 
دوم: كليد كار، مديريت هوشــمندانه زمان و انرژي براساس 
اولويت‌هاي بحران است. ممكن است برخي كارهاي خانه با 
برنامه‌ريزي دقيق، ســاده‌تر يا سريع‌تر انجام شوند تا فرصت 
براي فعاليت‌هاي حياتي اجتماعي آزاد شــود. اين به معناي 
كم‌اهميت‌دادن به خانواده نيســت، بلكه ارتقاي مأموريت 
خانواده به سطح ملي است. سوم: قوي‌ترين پشتيباني براي 
يك رزمنده خط مقدم پدافند يا موشكي، آسودگي خاطري 
است كه از مديريت توانمند همسر و خانواده‌اش دارد. وقتي 
زني همزمان هم كانون خانواده را با آرامش اداره مي‌كند و هم 
در عرصه‌هاي مردمي حضوري فعال دارد، به همسرش اين 
پيام را مي‌رساند: »پشت جبهه محكم است تو با خيال آسوده 
بجنگ.« اين عين »پشــتوانه بودن« است كه رهبري بر آن 

تأكيد ويژه داشته‌اند. 
نقش مادران و همســران شــهدا، جانبازان و 
رزمندگان در جنگ امروز - بــا توجه به ماهيت 
غيرمستقيم درگيري‌ها- چيست و صبر و ايثار آنان 
چگونه به تقويت روحيه ملي و خنثي‌سازي جنگ 

رواني دشمن كمك مي‌كند؟
در جنگ امروز كه دشــمن با جنگ رواني و ســاح يأس و 
ترس به ميهن ما هجوم آورده، مادران و همســران شــهدا، 
جانبازان و رزمندگان، ســنگربانان اصلي ميدان اميد و عزت 
هستند. نقش آنان را مي‌توان در ســه محور كليدي و به هم 
پيوسته خلاصه كرد: محور اول، خلق »روايت پيروزمندانه« 
و شكست دادن جنگ رواني دشمن. دشمن تلاش مي‌كند 
با روايت دروغين»قرباني‌بودن« و »نااميدي«، روحيه ملت را 
تضعيف كند. در اينجا، روايتگري اصيل و پرصلابت اين بانوان، 
قدرتمندترين سلاح مقابله است. آنان با چهره‌اي آرام و كلامي 
استوار، روايتي از »عشق آگاهانه«، »انتخاب آزاد« و »سربلندي 
در راه وصال معشــوق« ارائه مي‌دهند. اين روايت، رنج را از 
حالت انفعالي خارج كرده و آن را به يــك »اقتدار اخلاقي« 
و »منبع قدرت نمادين« تبديــل مي‌كند. تصوير مادري كه 
با افتخار از فرزند شهيدش ســخن مي‌گويد، پيام روشني به 
دشمن مي‌دهد: شما مي‌توانيد جسم را هدف قرار دهيد، اما 
هرگز نمي‌توانيد روح، ايمان و عزت ما را بشكنيد. اين روايت، 
فضاي رسانه‌اي و گفتماني را از تسلط دشمن خارج مي‌سازد. 
محور دوم، تربيت نســل مقاوم از طريق »الگوسازي زنده« و 
»ايجاد پشــت‌جبهه اطمينان‌بخش«. اين بانوان، تنها راوي 
گذشته نيستند؛ آنان مؤثرترين مربيان حال و آينده جامعه 
هستند. صبر شــكوهمند، اميد پايدار و روحيه قوي آنان در 
برابر مصائب، يك »الگوي زنده و بي‌بديل« براي نسل جوان 
است. تأثير عملي اين منش، از هزاران ساعت آموزش رسمي 
عميق‌تر است و درس »عظمت در سايه ايثار« و »زندگي در 
مســير آرماني بزرگ‌تر از خود« را مي‌آموزد. از سوي ديگر، 
اين نقش، پشــت‌جبهه‌اي اطمينان‌بخش براي رزمندگان 
امروز ايجاد مي‌كند. آگاهي رزمنده از اينكه خانواده‌اش تحت 
حمايت و قدرداني چنين جامعه‌اي قرار دارد و از سوی چنين 
بانوان بزرگي حمايت معنوي مي‌شــوند، بزرگ‌ترين عامل 
آرامش خاطــر و تقويت روحيه جهادي اوســت. اين همان 
پشتوانه ايماني است كه رهبري معظم بر آن تأكيد داشتند. 
محور سوم، هدايتگري عواطف ملي به سمت وحدت، غيرت 

و مسئوليت‌پذيري. حضور و كلام اين بانوان، كاركردي فراتر 
از يك نقش فردي دارد؛ آنان هدايتگران احساسات و عواطف 
جمعي ملت هســتند. در شرايطي كه دشــمن مي‌كوشد با 
ايجادرعب و تفرقه، جامعه را منفعل كند، سيماي نوراني و پيام 
وحدت‌بخش اين بزرگواران، انرژي هيجاني جامعه را از ترس و 
انفعال، به سمت غرور ملي، همدلي عميق و احساس مسئوليت 
جمعي سوق مي‌دهد. مردم با مشــاهده اين ايثار و صبر به 
ياد آرمان‌هاي بزرگ مي‌افتنــد و اختلافات جزئي كمرنگ 
مي‌شود. به اين ترتيب، آنان زنده‌كننده وجدان بيدار جمعي و 
تحكيم‌بخش پيوندهاي ملي در سخت‌ترين شرايط هستند. در 
مجموع، اين بانوان در قلب جنگ تركيبي كنوني با سلاح صبر، 
روايت و ايثار، خط مقدم دفــاع از »روحيه ملي« و »گفتمان 
مقاومت« را تشكيل مي‌دهند و ثابت مي‌كنند كه پايدارترين 

سنگرها، سنگرهاي ساخته‌شده از ايمان و اراده است. 
براي توانمندسازي زنان در ايفاي اين نقش‌هاي 
توأمان، چه ســازوكارهاي آموزشي، اقتصادي 
و اجتماعي بايد از ســوی نهادهاي حاكميتي و 
مردمي طراحي شــود؟ آيا در مقايسه با گذشته 
حمايت‌هاي نظام‌مندتري از زنان در شرايط جنگ 

صورت گرفته است؟
براي توانمندســازي زنــان در ايفاي نقش‌هــاي توأمان 
خانوادگي و اجتماعي در شــرايط جنگ، نيازمند طراحي 
برنامه‌اي جامع، پيش‌دســتانه و چندبعدي هستيم. اين 
برنامه مي‌تواند در ســه محور اصلي متمركز شــود. اول، 
آموزش و توانمندســازي هدفمند اســت. نظام آموزشي 
بايد به سرعت خود را با نيازهاي جنگ تركيبي هماهنگ 
كند. اين شــامل راه‌اندازي پلتفرم‌هــاي مجازي آموزش 
خانواده در بحران با موضوعاتي مانند مديريت اســترس، 
روانشناســي مقاومت، سواد رسانه‌اي پيشــرفته و اصول 
تربيت نســل ايســتاده؛ همچنين برگزاري كارگاه‌هاي 
محله‌محور مهارت‌هاي اضطراري مانند امدادونجات اوليه، 
مديريت منابع و رهبري اجتماعي و مدرسه‌سازي روايتگري 
ديجيتال براي آموزش روش‌هاي حرفــه‌اي روايتگري و 
توليد محتوا به زنان، به ويژه خانواده‌هاي شهدا و رزمندگان 
تا پيام مقاومت را به زبانــي جذاب و امروزي منتقل كنند. 
دوم، حمايت اقتصادي- اجتماعي چابك و محترمانه است. 
حمايت‌ها بايد از حالت صرفاً معيشتي فراتر رفته و مبتني بر 
كرامت و توانمندسازي باشد. همچنين ساماندهي و تقويت 
شــبكه‌هاي خودجوش همياري زنــان در محلات تحت 
عنوان‌هايي مانند »ياوران مقاومت« كه بتوانند پشتيباني 
رواني و عملــي از يكديگــر و خانواده‌هــاي خط‌مقدم را 
سازماندهي كنند. علاوه بر اين با نظام‌مند كردن شناسايي 
و بهره‌گيري از تجربيات زنان پيشــرو به عنوان »مشاوران 
و الگوهاي محلي« نيز مي‌توان به اين امر مهم كمك كرد. 
سوم، گفتمان‌سازي و هدايت هوشــمند رسانه‌اي است. 
براي اين كار بايد هدايت و تســهيل كمپين‌هاي مردمي 
خودجوش )مانند »هر خانه، يك پايگاه رسانه‌اي مقاومت«( 
شكل گيرد، به جاي اجراي متمركز و دستوري. همچنين 
رصد و انعكاس سريع و جذاب جلوه‌هاي زنانه مقاومت در 
جامعه هم از آنان تقدير و هم براي ديگران الگوسازي شود. 
زن امروز بايد به عنوان سرباز توانمند و سرمايه راهبردي در 
جنگ تركيبي ديده شود، نه يك مددجوي منفعل. تحقق 
اين نگاه، تضمين‌كننده پايــداري و عمق مقاومت ملي در 

برابر هر تهديدي خواهد بود. 

 فرهاد دوانقي، كارشناس رسانه: 

قبل از اينكه دشمن روايت خود را در ذهن مردم جا بيندازد، رسانه داخلي بايد الگوي تحريف‌هاي او را براي مخاطب توضيح ‌دهد

رسانه‌هاي معاند اصول خبررساني مسئولانه را در جنگ زير پا گذاشتند

رســانه مســئول مي‌گويد چند دقيقــه قبل، 
منطقه X هــدف حمله قرار گرفــت. تيم‌هاي 
امدادي در حال اعزام هســتند امــا از پخش 
تصاوير اجساد، فريادهاي دلخراش، يا شرح مو 
به موي صحنه خودداري مي‌كنند. زيرا ديدن 
آن صحنه‌ها بدون آمادگي قبلي، قشر منطقي 
مغز را خاموش مي‌كند و فقط ترس را چند برابر 
مي‌كند. تأخير به اين معنا نيست كه حقيقت را 
كتمان كنيم بلكه صبر كنيم تا اول خانواده‌ها 
از نظر رواني آماده دريافت آن جزئيات شوند 
و بعد از چند ســاعت كه امكانات كمك‌‌رساني 
مشــخص شــد جزئيــات خبــر گفتــه شــود

زنان ايران مصداق بارز الگوي سوم زن مسلمان در جنگ تركيبي امروز هستند
مهدي سجادي ‌امين، عضو هيئت علمي پژوهشكده زن ‌و ‌خانواده:

حسين پورچراغي، دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري:

در جنگ تركيبي، الگوي ســوم به اين معناست 
كــه زن، همزمان »مديــر داخلي« )حفــظ كانون 
خانــواده(، »فعال رســانه‌اي« )دفــاع در فضاي 
مجــازي(، »ســازمانده مردمــي« )هدايــت و 
تشــويق حضورهــاي خيابانــي( و »اقتصاددان 
اســت مصــرف(  )مديريــت  مقاومتــي« 

حضور مردمی 

در جنگ رمضان

يك ملت
 و 40روز پيروزي

جنگ رمضان، نمونه‌اي بي‌نظير از حضور شبانه‌روزي مردم ايران در ميدان بود 

يك بسته گذار براي كلاس اولي‌ها در مدارس طراحي و اجرا شود

اتحاد مردم در لحظات ســخت، مثل كمك بــه زلزله‌زده‌ها يا 
سيل‌زده‌ها و شرايط جنگ كه شــايد به قيمت جان آنها تمام 
شــود نشــان مي‌دهد؛ معنايش عميق‌تر از اين حرف‌هاست و 

قطعاً عقبه‌اي دارد. 
اتحاد و انسجامي كه مثال آن در هيچ جاي دنيا پيدا نمي‌شود. 
بايد اعتراف كرد؛ در مقايسه با ديگر كشورها حس همبستگي 
ايراني، واقعاً بي‌نظير است و مانند يك نخِ نامرئي ايراني‌ها را به 
هم گره زده است. آن هم نه فقط داخل كشــور ايران بلكه هر 
زمان در هر جاي دنيا كه نياز بــه كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي 
باشد، حضور فيزيكي و معنوي در كنار آسيب‌ديدگان را شاهد 
هستيم. اين فقط يك كمك ساده نيست بلكه تجلي يك فرهنگِ 
غني است؛ فرهنگي كه قرن‌هاست در دلِ اين سرزمين تپيده و 

از نسلي به نسلِ ديگر منتقل شده و مي‌شود. 
اين حضور كه شــايد به قيمت جان آدم‌ها تمام شود ريشه‌دار 
است و حتماً ريشه آن در خانواده و بعد در جامعه است كه شكل 
مي‌گيرد. اين معجزه‌ همبســتگي سرچشمه‌اش در »خانواده« 
است، همان نهاد مقدس و كوچك كه هســته‌ اصلي جامعه را 
تشكيل مي‌دهد. در خانواده‌هاي ايراني از همان دوران كودكي، 
ارزش‌هايي چون ايثار، گذشــت، فداكاري و كمك به ديگران 
آموزش داده مي‌شــود. اين آموزش‌ها، نه فقط در قالب حرف، 
بلكه در رفتار پدرومادر، در رفتار پدربــزرگ و مادربزرگ و در 

قصه‌هايي كه براي بچه‌ها تعريف مي‌شود، نهادينه مي‌شود. 
يادتان هســت مادربزرگ‌ها چطور از میهمان‌نــوازي ايراني 
مي‌گفتند يا چطور وقتي كســي مشكلي داشــت، همسايه‌ها 
صف مي‌كشيدند تا كمك كنند؟ اين‌ها همان بذرهاي كوچكي 
هستند كه در باغچه‌ خانه كاشته شده‌اند و در نهايت، به درخت 

تنومند جامعه‌ ما تبديل مي‌شوند. 
حال تربيت ديني و اسلامي، در كنار فرهنگ كهن ايراني، اين 
ارزش‌ها را تقويت كرده و به آنها عمق بخشيده است. مفاهيمي 
چون همسايه، حق همســايه را دارد يا دســت خدا به همراه 
جماعت است، فقط شــعار نيستند، بلكه دســتورالعمل‌هايي 
عملي هســتند كه در زندگي روزمره‌ خانواده‌هاي ايراني نمود 

پيدا مي‌كنند. 
 وقتي اين ارزش‌هاي خانوادگي، در بستر جامعه قرار مي‌گيرند، 
شكوفا مي‌شوند و منظره‌اي زيبا مي‌آفرينند، مي‌بينيم در بلاياي 
طبيعي، مــردم ايران، بدون توجه به قوميت، نــژاد، يا دين، به 
ياري هم مي‌شتابند. اين ســرمايه‌ اجتماعي ارزشمند، تنها از 
درون جامعه و با تكيه بر همان تربيت صحيح خانوادگي شكل 
مي‌گيرد. دشمنان اين سرزمين، خوب مي‌دانند؛ اگر بخواهند 
انسجام ما را خدشــه‌دار كنند، بايد از درون شروع كنند. بايد 
سعي كنند پايه‌هاي خانواده را سست كنند و ارزش‌هاي اصيل 
ما را كمرنگ سازند. اما تا زماني كه خانواده‌هاي ما، قلب تپنده‌ 

اين انســجام باقي بمانند اين پيوند عميــق، همچنان پابرجا 
خواهد بود. 

گاهي با خودمان فكر مي‌كنيم، اگر قــرار بود يك برند جهاني 

براي همبستگي مردمي در شرايط بحراني طراحي شود، قطعاً 
بايد اسمش را برند ايراني مي‌گذاشــتند! البته با شعار ساخت 

ايران، با عشق ايراني! برندي كه همتا ندارد. 

 وظيفه‌ ما، به عنوان كســاني كه اين ميراث ارزشمند را به ارث 
برده‌ايم، اين است كه از آن پاسداري كنيم. بايد اين ارزش‌ها را 
در خانواده‌هاي خود زنده نگه‌داريم، به نســل‌هاي بعد منتقل 
كنيم و اجازه ندهيم عوامل بيروني يا دروني اين پيوند مقدس 
را خدشــه‌دار كنند. بايد در مورد اهميت ايثار، گذشت، اتحاد 
و همبستگي بيشــتر صحبت كنيم، آن را در قالب داستان‌ها، 
فيلم‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي به تصوير بكشيم و بدانيم اين فقط 
يك فرهنگ نيست، بلكه شناسنامه‌ هويت ملي ماست. اهميت 
اين موضوع همين بس كه اين انسجام با حضور پررنگ خانواده 
در خيابان و ميادين در شــب‌هاي تهران و ديگر شهرها، خاري 
در چشم دشمنان شده است. دشمني كه در خيالش ابرقدرت 

است و خواب و نقشه او را نقش بر آب كرده است. 

 سالمندان نيازمند مراقبت و بازسازي كيفيت زندگي ناشي از آسيب‌هاي جنگ هستند
با توجه به چالش‌هاي جسمي و رواني سالمندان ناشي 
از جنگ، اســتراتژي‌هاي ويژه‌اي براي پيشگيري از 
آسيب‌ها و بازسازي كيفيت زندگي آنان ضروري است. 
سالمندان به دليل ويژگي‌هاي خاص جسمي و رواني خود 
در برابر آسيب‌ها و مشكلات ناشي از بحران‌ها حساس‌تر 
هستند. در شرايط بحراني و غير معمول مثل جنگ يا 
پساجنگ، اين گروه سني بيشتر از سايرين نياز به توجه 
ويژه دارند تا بتوانند دوباره به زندگي سالم و فعال خود 
بازگردند. در اين دوران، از آنجا كه ســالمندان ممكن 
است با مشكلات جســمي، رواني و اجتماعي روبه‌رو 
شوند، اتخاذ استراتژي‌هاي پيشــگيرانه و بازتواني 
صحيح براي حفظ سلامت و كيفيت زندگي آنان ضروري 
است. استراتژي‌هاي پيشگيري و مراقبت بايد روي حفظ 
سلامت جسمي و رواني سالمندان متمركز شود. يكي 
از مهم‌ترين اولويت‌ها، پيشگيري از تحليل عضلات و 
مشكلات جسمي اســت كه در دوران بحران‌ها بسيار 
شايع مي‌شود. همچنين، بهبود و تثبيت وضعيت رواني 
ســالمندان نيز بايد از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد، 
زيرا جنگ‌ها اغلب موجب بروز اضطراب‌ها و اختلالات 
رواني مي‌شوند كه در صورت توجه نکردن مي‌توانند 
تأثيرات منفي طولاني‌مدت داشته باشند. در اين راستا، 
ايجاد برنامه‌هاي روزمــره منظم و برنامه‌هاي حمايتي 
رواني مي‌تواند به تســكين اضطراب‌هاي سالمندان 
كمك و از بروز مشــكلات شــديدتر جلوگيري کند. 
در اين دوران، اقدامات مؤثر براي بازتواني فيزيكي و 
رواني سالمندان ضروري است. از جمله اين اقدامات 
مي‌توان به برنامه‌هاي فيزيوتراپي ملايم و تمرينات 
تنفسي اشــاره كرد كه به بهبود ظرفيت جسمي و 
تنفسي ســالمندان كمك مي‌كنند. در بعد رواني 
نيز اســتفاده از روش‌هايي ماننــد روايت‌درماني و 
فعاليت‌هاي هنري مي‌تواند به سالمندان كمك كند 
تا خاطرات جنگي خود را با مهارت به ياد آورند و در 
مسير بازسازي روحيه خود گام بردارند. اين روش‌ها، 
علاوه بر كاهش استرس به سالمندان اجازه مي‌دهد 

كه كنترل بيشتري بر احساســات و خاطرات خود 
داشته باشــند و از عواقب منفي تروماهاي گذشته 
پيشگيري كنند. در اين دوران، انزواي اجتماعي نيز 
يكي از مشكلات عمده براي سالمندان است. براي 
مقابله با اين چالش، ايجاد فضاهايي كه ســالمندان 
بتوانند در آنها با يكديگر ارتباط برقرار كنند از اهميت 
ويژه‌اي برخوردار است. شبكه‌هاي اجتماعي محلي، 
گروه‌هاي هم‌ســان و فعاليت‌هاي جمعي مي‌تواند 
به كاهش احســاس تنهايي و انزواي ســالمندان 
كمك كند و به آنها اجازه دهــد كه در كنار يكديگر 
احساس مفيد بودن و تعلق اجتماعي داشته باشند. 
همچنين، ايــن ارتباطات مي‌تواننــد تأثير مثبتي 
بر تاب‌آوري و مقاومت رواني ســالمندان در برابر 
بحران‌ها داشته باشند. به طور خلاصه براي تقويت 
تاب‌آوري ســالمندان در برابر بحران‌ها و جنگ‌ها، 
بايد به عوامل كليدي ماننــد پيوندهاي خانوادگي، 
حس معنويت و هدفمندي توجه ويژه‌اي شــود. اين 
عوامل مي‌توانند به ســالمندان كمــك كنند تا در 
مواجهه با مشكلات، به‌ويژه بحران‌هاي رواني پس از 
جنگ، مقاوم‌تر و پايدارتر باشند. تقويت حمايت‌هاي 
اجتماعي و رواني از سالمندان در اين دوران مي‌تواند 
نقشي اساسي در كاهش آثار منفي جنگ و بحران‌ها 
بر سلامت اين گروه سني ايفا كند. در مجموع، دوران 
پسا جنگ براي سالمندان فرصتي است براي بازسازي 
و احياي سلامت جسمي و رواني آنها، به شرط آنكه 
استراتژي‌هاي مناسب براي پيشگيري از مشكلات و 
ارائه حمايت‌هاي لازم در اين دوران به‌خوبي طراحي 
و اجرا شوند. توجه به نيازهاي خاص اين گروه سني و 
فراهم كردن شرايط مناسب براي بهبود كيفيت زندگي 
آنها از اولويت‌هاي مهم در دوران پس از بحران به شمار 
مي‌رود. در اين زمينه با حسين پورچراغي، دانشجوي 
دكتراي تخصصي پرســتاري گفت‌وگــو كرده‌ايم. 

  
چه استراتژي‌هايي براي پيشگيري از مشكلات 

جسمي و رواني در ســالمندان وجود دارد كه 
در دوران جنگ و پسا جنگ بايد بيشتر به آنها 

توجه شود؟
 سالمندان به طور خاص نيازمند مراقبت و بازسازي كيفيت 
زندگي ناشي از آســيب‌هاي جنگ هستند. استراتژي‌هاي 
پيشگيري بايد بر پايش فعال و ايمن‌سازي محيطي متمركز 
شوند. از نظر جسمي، اولويت با پيشگيري از تحليل عضلاني 
ناشي از ســوءتغذيه دوران بحران و جلوگيري از سقوط در 
محيط‌هاي آســيب‌ديده اســت. از نظر رواني، ايجاد ثبات 
در برنامه‌هاي روزمره حياتي‌ترين اســتراتژي است، چراكه 
پيش‌بيني‌پذيربودن اتفاقات ســاده مثل ساعت صرف غذا، 
سطح اضطراب سيستم عصبي سالمند را كه در طول جنگ 
به شدت تحريك شــده، كاهش مي‌دهد و از بروز اختلالات 

شديدتر جلوگيري مي‌كند. 
چه اقداماتي براي كمك به سالمندان آسيب‌ديده 
از بحران‌هاي جنگي در جهت بازتواني فيزيكي و 

رواني پيشنهاد مي‌كنيد؟
براي بازتواني فيزيكي، اجراي برنامه‌هاي فيزيوتراپي ملايم 

در منزل و تمرينات تنفســي براي بهبود ظرفيت ريوي كه 
اغلب به دليل استرس مزمن كاهش مي‌يابد، ضروري است. 
در بعد رواني، استفاده از روايت‌درماني يا بازگويي هدايت ‌شده 
خاطرات به سالمند كمك مي‌كند تا تروماهاي جنگ را در 
ذهن خود طبقه‌بندي كرده و از غرق شدن در افكار مزاحم 
نجات يابد. همچنين، ادغام فعاليت‌هاي بدني با موسيقي يا 
هنر مي‌تواند سرعت بازسازي مسيرهاي عصبي آسيب ‌ديده 

را افزايش دهد. 
آيا آسيب‌هاي جنگي )چه جسمي و چه رواني( 
بر كيفيت زندگي ســالمندان در طولاني‌مدت 
تأثيرات منفي دارند؟ چگونه مي‌توان اين تأثيرات 

را كاهش داد؟
بله. آسيب‌هاي جنگي تأثيرات عميقي دارند كه در سالمندان 
به دليل كاهش ذخاير بيولوژيك، به شكل تشديد بيماري‌هاي 
مزمن مانند فشار خون بالا، ديابت و زوال عقل سريع ظاهر 
مي‌شوند. براي كاهش اين تأثيرات، بايد مراقبت‌هاي تروما- 
محور را جايگزين درمان‌هاي عمومــي كرد. اين يعني تيم 
درمان بايد بدانند كه يك درد ســاده كمر در يك ســالمند 

جنگ‌زده، ممكن است ريشه در اضطراب پس از سانحه داشته 
باشد و به جاي مسكن، به حمايت رواني و آرام‌سازي محيطي 

نياز داشته باشد. 
در دوران پساجنگ، چطور مي‌توان مراقبت‌هاي 
بهداشتي و درماني را به شكل مؤثر و در دسترس 

براي سالمندان فراهم كرد؟
در دوران پساجنگ كه زيرساخت‌ها ضعيف هستند، بنابراین 
مدل مراقبت در منزل و تيم‌هاي ســيار سلامت مؤثرترين 
راهكار اســت. بايد سيســتم‌هاي ثبت اطلاعات ديجيتال 
ساده‌اي طراحي شود تا سوابق پزشكي سالمندان حتي در 
صورت جابه‌جايي در دســترس باشد. همچنين، استفاده از 
داوطلبان محلي آموزش‌ديده براي انجام معاينات اوليه )مانند 
اندازه‌گيري فشار و قند خون( مي‌تواند فشار را از روي مراكز 

درماني اصلي برداشته و دسترسي را تسهيل كند. 
يكي از مشــكلات مهم ســالمندان انزواي 
اجتماعي اســت. چگونه مي‌توان شبكه‌هاي 
اجتماعي سالم براي اين گروه سني در شرايط 

پس از بحران ساخت؟
ساخت شــبكه‌هاي اجتماعي بايد با محوريت حس مفيد 
بودن، انجام شود. ايجاد تعاوني‌هاي محلي كوچك يا فضاهاي 
اشتراكي كه در آن سالمندان تجربيات مربوط به جنگ را به 
نسل‌هاي كودك و نوجوان منتقل كنند، نه تنها انزواي آنها 
را از بين مي‌برد، بلكه به زندگي آنها معناي دوباره مي‌بخشد. 
همچنين ايجاد گروه‌هاي هم‌ســان كه در آن سالمندان با 
تجربيات مشــابه با هم وقت مي‌گذرانند، به تخليه رواني و 

احساس درك متقابل كمك شاياني مي‌كند. 
نقش تغذيه در حفظ ســامت سالمندان پس از 
جنگ چيســت؟ آيا تغذيه صحيح مي‌تواند به 

بازسازي رواني و جسمي آنها كمك كند؟
 تغذيه در دوران پســا جنگ نقش داروي بازسازي‌كننده را 
دارد. مصرف پروتئين‌هاي باكيفيت براي ترميم بافت‌هاي 
آسيب‌ديده و اسيدهاي چرب امگا3 براي بهبود عملكردهاي 
شــناختي و كاهش التهاب مغزي ناشي از استرس ضروري 
است. تغذيه صحيح با تنظيم ترشح انتقال‌دهنده‌هاي عصبي 
مانند سروتونين، مستقيماً به بهبود خلق‌وخو و كاهش علائم 
افسردگي كمك كرده و مقاومت بدن را در برابر عفونت‌هاي 

شايع در محيط‌هاي پسا بحران افزايش مي‌دهد. 
در شرايطي كه ســالمندان شرايط سخت‌تري 
براي دسترسي به درمان‌هاي پزشكي دارند، چه 
راهكارهايي براي تأمين دارو و خدمات پزشكي 

ضروري آنها پيشنهاد مي‌كنيد؟

در شرايط محدوديت، ايجاد بانك‌هاي دارويي محله‌محور و 
شبكه‌هاي همياري داوطلبانه براي تأمين داروهاي حياتي 
اولويت دارد. همچنين آموزش خودمراقبتي به سالمندان و 
خانواده‌هاي‌شان براي مديريت بيماري‌هاي مزمن در خانه، 
وابستگي آنها را به مراكز درماني كه ممكن است دور يا شلوغ 
باشند، كاهش مي‌دهد. جايگزيني مشاوره تلفني يا تصويري 
به جاي مراجعات حضوري غيرضروري نيز مي‌تواند در توزيع 

عادلانه خدمات مؤثر باشد. 
 چه عواملي بيشترين تأثير را در بهبود تاب‌آوري 
ســالمندان در برابر بحران‌ها و جنگ‌ها دارند و 
چگونه مي‌توان اين تاب‌آوري را در آنها تقويت 

كرد؟
بزرگ‌ترين عامل تاب‌آوري، پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي 
قوي و حس معنويت يا هدفمندي اســت. ســالمنداني كه 
احساس مي‌كنند هنوز نقشي در خانواده يا جامعه دارند، در 
برابر تروماها بسيار مقاوم‌تر عمل مي‌كنند. براي تقويت اين 
تاب‌آوري، بايد به آنها در فرآيند بازسازي و تصميم‌گيري‌هاي 
محلي نقش داد. تشويق به حفظ استقلال در امور شخصي 
و ايجاد فرصت‌هايي براي بروز خلاقيــت، توانمندي رواني 
آنها را در مواجهه با پيامدهاي جنگ به شــكل چشم‌گيري 

افزايش مي‌دهد. 

اينكه بخواهيم نقطــه‌اي براي روند جنگ رمضــان، دومين جنگ تحميلــي امريكايي-  حسين 
صهيونيستي عليه ملت ايران در نظر بگيريم و بگوييم در نقطه آتش‌بس ما به پيروزي رسيديم، گل‌محمدي

ماهيت و معناي پيروزي در نظام اسلامي و انقلابي ما را زير سؤال مي‌برد. ما از لحظه آغاز اين 
جنگ پيروز بوديم، نه به عنوان يك پيش‌بيني، بلكه برحق بودن، فارغ از آغاز و پايان يك جنگ، 
معناي واقعي پيروزي ماست. در اينكه بزرگ‌ترين ابرقدرت نظامي جهان را به زانو درآورديم 
شك و شبهه‌اي نيست اما فراموش نكنيم تقليل معناي پيروزي در كوتاه آمدن دشمن، جامعيت پيروزي‌مان را نشان 
نمي‌دهد. ما پيروز بوديم و شديم زيرا يك دم از مقاومت دست نكشيديم و جانانه جنگيديم. ما پيروز بوديم و شديم 
زيرا بي‌بديل‌ترين و زيباترين جلوه‌هاي همدلي و همبستگي يك ملت را براي جهانيان به نمايش گذاشتيم. ما پيروز 
بوديم و شديم زيرا 47سال در برابر مستكبران سرخم نكرديم و از ميان هزاران طوفان به سلامت عبور كرديم. ما 
پيروز بوديم و شديم زيرا پيچيده‌ترين جنگ تركيبي دشمنان را با بصيرت و هوشياري خنثي كرديم. ما پيروز بوديم 
و شديم زيرا در جهنم آتش و بمباران دشمن حتي يك لحظه، نه تنها ميدان رزم بلكه كوچه و خيابان را ترك نكرديم 
و در اين ميان، بايد دستمريزاد به زنان و مادراني گفت كه پابه‌پاي مردان اين سرزمين، ثانيه‌اي عرصه حضور را ترك 
نكردند و به فرزندان خود نيز درس‌هايي ماندگار آموختند. از اين روست كه مي‌گوييم پيروزي ما در نقطه پاياني 

جنگ رقم نخورد، ما 40روز پيروز ميدان بوديم. 

اگر قــرار بود يــك برند جهاني بــراي همبســتگي مردمي 
در شــرايط بحرانــي طراحــي شــود، قطعــاً بايد اســمش 
را برنــد ايرانــي مي‌گذاشــتند! البتــه با شــعار ســاخت 
ايــران، بــا عشــق ايرانــي! برنــدي كــه همتــا نــدارد

مرز باريك »اطلاع‌رساني مقاوم« جايي است كه 
مخاطب هم به موقــع بداند چه خبر اســت، هم 
بداند در برابر آن چه كار مي‌تواند بكند. رسانه‌اي 
كه فقط فاجعه را نشان بدهد و نگويد مردم چطور 
مي‌توانند به خود يا ديگران كمك كنند، خودش به 
يك سلاح رواني در جنگ شناختي تبديل مي‌شود

برند انسجام ايراني مشابه ندارد 

ايجاد فضاهاي اشــتراكي كه در آن ســالمندان 
تجربيات مربوط به جنگ را به نســل‌هاي كودك 
و نوجوان منتقل كنند، نه تنها انــزواي آنها را از 
بين مي‌برد، بلكــه به زندگي آنها معنــاي دوباره 
مي‌بخشــد. همچنين ايجاد گروه‌هاي همســان 
كــه در آن ســالمندان بــا تجربيــات مشــابه با 
هــم وقــت مي‌گذراننــد، بــه تخليــه روانــي و 
احســاس درك متقابل كمــك شــاياني مي‌كند
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